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 چکیده

ها را به صراحت اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن
کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول 

 رکن دو دارای دادرسی مدنی نهاد را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند.
 مالک هر مانند دعوا صاحبان عنوان به طرفین دادگاه؛ دیگری و دعوا اصحاب است: یکی

 مدنی دعوای و ورندآ عمل به مایملک خود در را تصرفی و دخل هر گونه توانند می دیگری
 ایفاء مدنی دادرسی در فنی یک مدیر منزله به دادرس، که حالی در هاست،آن شی منزله به

عمل  ابتکار که چرخد می محور این حول نیز مدنی دادرسی حقوق اصلی کند؛ فلسفه می نقش
وا؛ دع مدیر عنوان به یا دادگاه باشد دعوا صاحبان عنوان به طرفین دست در بیشتر دادرسی

همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به 
که مالکیت و این است  توجه قابل نکتهولی  درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛

؛ در ادامه در خصوص میزان حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است
به بررسی بیشتر این اصل می  ن اصل در حقوق ایران و انگلیس با ذکر مواد قانونیپذیرش ای
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 مقدمه

در ابتدا باید گفت که تحقیقی موفق است که مسألل  مأورد بحأث را از شأش من أر      
کسی؟ این بررسی اگر راجع چه وقتی؟ چگونه؟ کجا؟چه چیزی؟ چرا؟ بررسی کند: چه 

یابد. ایأن اهمیأت   به نهادی اجتماعی )= ن ام دادرسی مدنی( باشد، اهمیت مضاعف می
شود که هدف از بررسی مزبور، اصلاح آن نهاد باشأد. گأر چأه من قأی     گاه بیشتر میآن

مأدنی در حقأوق    های طراحان اصلاحات اخیر آیین دادرسیاست که قِسم اع م تلاش
ها خلاصه شود اما به ن ر واضح نیسأت کأه چأرا    چگونهایران و انگلیس حول پاسخ به 

اند. من أور از  ها و همتایانش خلاصه دیدهچگونهها کل آیین دادرسی را در پاسخ به آن 
کسی؟ )= قواعأد صألاحیت   وقتی؟ )= مواعد قانونی و قضایی(، چههمتاهای مزبور، چه

و قواعد و قواعد نصأب قضأات(، کجأا؟ )= قواعأد      1لب و ورود ثالثقضایی، نحوۀ ج
به  چرا؟و چیز؟ چه های (، است. سوال2ها و قاعدۀ احال  پروندهصلاحیت محلی دادگاه

هایشأان بأدیهی   اند. اعتقاد بر ایأن اسأت کأه جأواب    نحو عجیبی مورد غفلت واقع شده
شأود ایأن اسأت کأه پأرداختن بأه       یها پرداخته نماست. یکی از دلایلی که به این سوال

تر است، چرا که نق   عزیمت مشخصأی دارنأد. بأدیهتاگ اگأر در     موضوعات جزئی آسان
هایی است که باید مورد تحلیل قرار فکر تغییر وضع موجود هستیم، این دو، اولین سوال

انأد و  ها به دو سوال مزبأور، کلأی و مأبهم و انتزاعأی    دهیم. مشکل اینجاست که جواب
های اصلیِ راجع به ن ام حل اختلاف عمأل کننأد.      ایتاگ بتوانند به عنوان درآمدِ بر بحثنه

ای که همیشه مغفولمأان بأوده را   توان مبانیای است که با آن میم العات ت بیقی وسیله
انگیأز  ای بیگانه، عجیب و شگفتگاه که نهادی حقوقی در جامعهمیم؛ آنپیدا کنیم و بفه

توانیم با قیاس بأا  آییم، مییابیم و درصدد دستیابی به مبانی و دلایل توجیهی آن برمیمی
تأوان  آن نهاد، دلیل مبنایی جامع  خودمان را در مورد نهاد مشابه پیأدا کنأیم. البتأه نمأی    

کنأد. بأا   حل مسائل جزئی را فراهم مأی  دادرسی مدنی راه گفت م الع  ت بیقی در آیین
توانأد  های غیر مشابه با ن أام مأا، مأی   این حال، برای اصلاح ن ام خودمان، بررسی ن ام

های مشابه باشد. در ادامه ابتدا اصل راهبردی را بررسأی و سأ س   مفیدتر از بررسی ن ام
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ا در حقأوق ایأران  و انگلأیس    اصل حاکمیت اداره به عنوان یکی از اصأول راهبأردی ر  
 بررسی می نماییم.

 
 اصول اصطلاحی و لغوی مفهوم1-1 

 معنی به فرع برابر و بنیاد، ریشه، بن، بیخ، معنی به که است اصل لغت جمع در اصول

به کار بأرده   هر گو ،دنژا تبار، معانی به نیز و است شده گرفته کار به هرچیزی پایه و رکن
 بیأان  معنا چهار اصل به موضوعه، قوانین و اص لاح در (239 :1381 عین،م) شده است

                                                                                    است: شده
یعنی وقتی که میان حمل کلامی بر معنای حقیقأی یأا    :اصل به معنی راجح و ظاهر -1
ن دارد و حقیقأت،  اصل است. یعنأی رجحأا   ،، حمل بر حقیقتتردید باشد ازی خودجم

باید قرینه ای باشد تا لفظ را از حقیقت به سوی مجأاز   ؛ظاهر کلام است معنی روشن و
 این اصل کند، معامله  می که مدنی ذکر شده: کسی قانون 196 مادۀ این معنی در بگرداند

 شود. معلوم آن خلاف اینکه مگر اوست خود برای که است
 دسأت  جزیی بأه  احکام از که است کلی حکم قاعده از من ور :اصل به معنی قاعده -2

ه اباحه؛ الاشأیاء کلهأا علأی    قاعد مانند نیست. خاصی رویداد یا کار آن موضوع و آید می
؛ یعنی قاعده کلی «اصل در اشیا اباحه است یا طهارت است»الح ر  الاباح  حتی یستبین

هأر چیأزی تأا پلیأدی آن     » "کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قأذر "و از نصوصی همچون 
                                                گرفته شده است.« محرز نگردد پاک است

ای از احکأام ظأاهری یأا    آنچأه بأرای تشأخیا پأاره      ه:اصل به معنی اصول عملی -3
که به حکم واقعی دسترسی نیست؛ یعنأی بأه آنچأه     ف، در جاییکلِّتشخیا وظایف م

گردد. مثل اصأل استصأحاب    برای تشخیا احکام ظاهری قانونگذاری شده، اطلاق می
 دادرسأی مأدنی   آیین قانون 357 مادۀ و ...، این معنی دریا اصل برائت  «ابقاء به ما کان»

 اسأت،  آن بقأا  اصأل  شد ثابت کسی عهدۀ بر دینی یا حق که صورتی درذکر شده است: 

                                                              است. استصحاب اصل مقصود گردد و ثابت خلافش اینکه مگر
بأرای اثبأات    یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز، مثلاگ: اصل به معنای دلیل -4

دلیأل اثبأات آن    و مبنأا السن ؛ یعنی  ویند: الاصل فی هذه المسئل  الکتاب وگ حکمی می
                                                                          حکم اینها هستند.

در  توضیح می دهأیم مأثلاگ   لامثاین معنی از اصل را با ذکر یک  :اصل در برابر فرع -5
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یعنأی بأرای    «الخمر اصل النبیذ»که: خمر اصل است برای نبیذ  شود باب قیاس گفته می
موضوع حکأم  دیگر شود. و به تعبیر  می حکم دادن در مورد نبیذ از حکم خمر استفاده

که حکم آن از طرف شارع بیأان نشأده   »را اصل و موضوع دیگری «از طرف شرع»ثابت 
 نامند. می را فرع «است و ثابت نیست

 حقأوقی  اصأول  بحأث  بأا  دوم شده به ن ر مأی رسأد، معنأی    با توجه به معانی ذکر

اصل نسب اربع میان  .است؛ با این وجود تفاوت هایی بین اصل و قاعده هست متناسب
اصول حقأوقی کلأی تأر از     به عبارت دیگر، ؛است "عموم و خصوص م لق" و قاعده،

وام قواعد حقوقی است زیرا هر اصأل در برگیرنأده چنأد قاعأده حقأوقی اسأت و از د      
 قاعأده  یأک  بنای زیر حقوقی اصل یک واقع دربیشتری نسبت به قاعده برخوردار است 

 چیسأتی  بیان به حقوقی قاعده یک سازد؛ می روشن را آن وجودی دلایل و بوده حقوقی

 حقأوقی  کلأی  اصول دهد. بنابراین می شرح را آن چرایی اصل یک آنکه حال پردازد می

 قواعأد  از بسیاری سرمنشل اما شوند، نمی ختم عینی ایجنت به و بوده انتزاعی خود چه اگر

 دهنأد  مأی  شأکل  را المللأی  بأین  جامعأه  حقأوقی  ن م ساختار که هستند، عینی حقوقی
 تللیفأات  و گفتأار  و آرا در گرچه از اص لاح اصول کلی حقأوقی  ،(64: 139 ،موسوی)

 اسأت. بأا   نشده ارائه آن از مشخصی و یکسان تعریف اما گردیده استفاده فراوان حقوقی

 مجموعأه  کأه  هستند مفاهیمی حقوقی کلی اصول گفت توانمی رسدمی ن ر به حال این

وقتأی اصأل سأی و هفأتم      مأثلاگ کنند؛ می تبیین را حقوقی ن ام یک دهنده تشکیل قواعد
اصل، برائت است و هأی  کأس از ن أر قأانون مجأرم       "کند که:  قانون اساسی بیان می

در اینجا اصل به معنی "اه صالح ثابت گرددگنکه جرم او در دادشناخته نمی شود، مگر ای
بعضی حقوقدانان بأر ایأن    ؛ البتهقاعده نیست و فقط اصلی کلی برای صدور حکم است

باورند که اصل و قاعده یکی است ولی باید در جای خود میان آن دو تمایزاتی را قائأل  
  .   شد

 
                                                                                                                                 اصول حقوقی 1-2

 کلأی  مفأاهیم  برخأی  دنیأا  در موجأود  حقأوقی  های ن ام از یک هر رسیبا بررسی      

 حقأوقی  ن أام  آن بأر  حاکم هنجارهای و ها ارزش از گرفته نشلت که گردندمی مشاهده

-مأی  حقأوقی  قواعأد  وضع به اقدام ها ارزش و این هنجارها از الهام با قانونگذار و است

 دیگأر  پاره ای اما اند، شده گنجانده موضوعه قواعد قالب در مفاهیم این از برخی نماید.
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 عأدم  که هرچند اند ، نیامده در قانون صورت به نیست ما بحث موضوع که دلایلی بنا به

 و قضأاوت  کلی، اصول و مفاهیم این غیاب در کاهد. نمی شان  اهمیت از ها آن تصریح
 همأین  بأر  گأردد. می ناعادلانه احکام صدور به منجر گاهی و گشته دشوار بسیار داوری

 تحقأق  شأرط   کأه  هسأتند  ضأواب ی  حقوقی کلی اصول که اند داشته برخی بیان اساس

 قوقیح اصول شوند؛ این می مراعات که باشند،می اخلاق ابعاد دیگر یا انصاف یا عدالت

 جمعی منافع حافظ حال عین در و کشور یک مردمان رسوم و عادات و اخلاق از بازتابی

                                                                                                                      (74-1376:73، وادقانی محمدزاده) است. جامعه بر حاکم عمومی ن م یا فردی یا
 اسأت.  مهأم  بسیار ها دادگاه توسط اختلافات به رسیدگی در حقوقی اصول نقش    

 گیأری  تصمیم برای مزبور مرجع رسیدگی، مرجع یک توسط اختلاف فصل و حل برای

 سه با کننده رسیدگی مرجع مواردی چنین در باشد. می حقوقی قاعده یک تفسیر نیازمند

 کلأی  اصأل  بأا  م أابق  حقأوقی  قاعده گاهی گردد: همواج است ممکن متفاوت وضعیت

 ای اشاره مزبور اصل به بسا چه و نماید می اعمال را آن قاضی لذا و داشته وجود مرتبط

 تلقأی  حقأوقی  کلی اصل یک از تجاوز نوعی به مزبور قاعده موارد برخی در بنماید. نیز

 مأواردی  در آیأد.  ملبه ع قاعده از مضیقی تفسیر بایست می حالت این در که گردد می

 اصول نقش حالت این در که ندارد وجود اختلاف مورد موضوع درباره خاصی قاعده نیز

 که را حلی راه حقوقی کلی اصول کمک با رسیدگی مرجع و شود می پررنگ تر حقوقی

                                                                                                             (.86: 1390،همان) دهد می ارائه داند می اصول این با موافق و مناسب
 اصولی به عنوان و رفته فراتر داخلی حقوقی ن ام حوزه از گاهی حقوقی کلیاصول       

 میأان  مشأترک  استانداردهای مزبور اصول .نمایند می خودنمایی المللی بین حقوقی کلی

 تعیین ت بیقی م العات از استفاده با که بوده مختلف قیحقو های سیستم اکثریت یا همه

 پژوهشأگران  المللأی  بین حقوقی کلی اصل یک یافتن برای که توضیح این با گردند؛ می

 اکثریأت  یا همه مشترک ضوابط و نموده بررسی را مختلف حقوقی های سیستم حقوقی

 نماینأد.  اسأتخراج  را المللأی  بأین  حقوقی کلی اصل یک تا نموده اند، شناسایی را ها آن

 اول پأاراگراف  ج بنأد  در که گردیده باعث حقوقی کلی اصول از دسته این نقش اهمیت

 شده م رح حقوقی منابع از یکی به عنوان دادگستری المللی بین دیوان اساسنامه  38ماده

       (53: 1392ن ری،) .نماید استناد آنها به دادگستری المللی بین دیوان متعددی موارد در و 
، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانأه از قأانون یأاری رسأانده و معیأار      حقوقی اصول    

ارزش گذاری آراء قضایی هستند و در مقابل، رویه قضایی نیز در خلق و احأراز اصأول   
پنهان حقوق، نقش بارز ایفاء می کند. اصول حقوقی، معیار تمیز عأرف معتبأر از عأرف    
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ه پدید آورنده عرف است و در مقابل، عرف نیز خالق، تفسأیر کننأده و   نامعتبر بوده و گا
گاه تغییر دهنده اصول است. سرانجام آنکه اصول حقوقی، راهنمأای عالمأان حقأوق در    
تفسیر قانون و نقد رویه قضایی بوده و آنان را در تحقق بخشأیدن بأه وحأدت حقأوقی     

اه کاشف اصول، از میأان قأوانین   یاری می کند و از سوی دیگر دکترین گاه سازنده و گ
 (43: 1394 صادقی،) آراء پراکنده است.

ژرمنی، قوانین با عباراتی کلی گذارده شده و قاضأی، بأر حسأب     -در خانواده رومی    
طبع کار خود نیازمند اصولی برای قضاوت است و باید علاوه بأر مراجعأه و اسأتناد بأه     

. حقوقدانان ایأن خأانواده،   3ق نیز استناد نمایدقانون یا حقوق عرفی، به اصول کلی حقو
بعضاگ اصول کلی حقوقی را میراث مشترک حقوقی دانسته و بر همین اساس آنأرا بأدون   
نیاز به تصریح یا جواز قانونگذار الزام آور می دانند و در مقابل، بعضاگ، اجازه قانونگأذار  

ین اصول یکأی از سأنت هأای    برای اجرای آن را لازم دانسته و حتی ادعا دارند که تدو
این خانواده است. اما، رفتار قضات این خانواده مبیّن آن است که ایشأان، اصأول را بأه    
عنوان منبعی مستقل و نانوشته حقوق مورد توجه دارند و زمأانی کأه قأانون نوشأته ای     

ر مأی  موجود نباشد، آنرا به مانند این قوانین و به همان درجه از اعتبار، مورد استناد قأرا 
دهند. با این توصیف، اصول متضمن راهکارهای قضایی )مورد استفاده قضات(، عملأی  
و مورد پسند همگان برای حل و فصل اختلاف و سازش و تلفیق منافع افأراد و جامعأه   
است. قضات برای ایجاد آن، معیار مشخصی و از پیش تعیین شده ای ندارند و مبتنی بر 

در متیقن احساس قضات( از فلسفه حقوقی عأدالت،  احساس مشترک خود از عدالت )ق
روح قواعد )قانون و عرف( و اوضاع و احوال قضیه تحت رسیدگی، اعلام یا اعمال می 

       .شوند
                                                                                                                          

                                                                                                                ویژگی اصول دادرسی 1-3 
با توجه به عدم تعریف اصول در قوانین در صدد هستیم با توصیف برخی از ویژگی     

                                                           
قانون آیین دادرسی مدنی ایران استفاده از اصول حقوقی با رعایت شرایطی به رسمیت شناخته شده :قضات   ۳اده در م-4

دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که 
قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع ” موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قوانین

توانند به بهانه  اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و
ند والا مستنکف از احقاق حق شناخته به دعوا و صدور حکم امتناع ورز سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی

 شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
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 هأایی  ویژگأی  دادرسی صولهای اصول، به تشریح اصول راهبردی دادرسی ب ردازیم؛ ا

 احصأا شأدۀ   هأای  ویژگی مهمترین بودن. ارزشی و انتزاعی دایمی، کلی، جمله از دارد،

                                                                                                                                  :از اند محققان عبارت
 آن اصأول  بأودن  کلأی  از است؛ مقصأود  دادرسی اصول های ویژگی از یکی :نبود کلی

قاعده جزیی اسأت؛   چندین منبع و گیرد در بر  می را حقوقی روابط از گروهی که است
به عبارت دیگر در میان قواعد حقوقی مصداق های متعدد دارد و از این حیث با )کلأی  

 بأه  مقیدّ وضع هنگام اصول وت دارداینبودن( قاعده حقوقی در برابر وقایع خارجی تفا

 اگرچأه  رود نمأی  بأین  از گأرفتن  انجام یکبار با آن مفاد و نیست  اشخاص معین یا فرد

: 1385 )محسأنی،  باشأند.  آن حکم مشمول شخا یا فرد چند یا یکبار فقط است ممکن
( یکی دیگر از معانی کلی بودن اصول این است که چند اصول حقوقی فرعی 192-193
از دل یک اصل کلی حقوقی سر بر می آورند؛ به عنوان مثال اصل انصاف به عنأوان  تر، 

یک اصل کلی، منشا اصلی چون اصل احترام به مالکیت و اصل جبأران کامأل خسأارت    
است. عام الشمول بودن یک اصل می تواند معیاری کارآمد برای تفکیک آن از قواعأدی  

                                             که چنین ویژگی را ندارد، قلمدادگردد.  
دائمی بودن در لغت به معنای جاوید پایدار و پیوسته و همیشأگی اسأت؛    بودن: دایمی

کأه   زمأانی  تأا  و نیسأتند  خاصأی  دوران و زمأان  به مقیدّ اصول دائمی بودن اصول یعنی،
در مقأام وضأع   بوده و قانونگذار  دارای اعتبار باشند نشده منسوخ توسط اصل جایگزین

 )مهاجری، قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی تواند آن را نادیده انگارد
مانند که میأزان ثبأات و مانأایی    برخی از اصول در طول زمان ثابت باقی می .(31: 1392

آن ها، بستگی به حمایت قانونی، درجه پذیرش اجتماعی یا هدف غایی آن ها دارد. هأر  
قوقی که میان گذشته و آینده استمرار یافته و بالتبع تحول و تکامل یابد، اصل و قاعده ح

ثبات و دوام پیدا می کند؛ بنابراین، اگر قاعده ای ناگهانی به وجود آمأد و ناگأاه از بأین    
 در قانونگذار که امر این تواند به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد؛علتبرود نمی

 نمأی  و اند اصول این رعایت به ملزم قضاوت  مقام در اتقض و جدید قانون وضع مقام

        .است اصول بودن دائمی خصیصه نیز نادیده بگیرند را آن تواند
هدف از پیدایش اصول، برپایی دادرسی منصأفانه اسأت. رسأیدن بأه ایأن       الزامی بودن:

نگذار ایأران، در  هدف، جز با آمره دانستن رعایت اصول دادرسی امکان پذیر نیست. قانو
مواردی رعایت تشریفات را لازم ندانسته، امّا همواره اجأرای دقیأق اصأول دادرسأی را     
مدن ر داشته و ضمانت اجرای سنگین برای عأدم رعایأت آن پأیش بینأی کأرده اسأت.       
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برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و بعضی اصول دادرسی را در ارتباط با حقوق طبیعأی  
                                                                                                                       معرفی  کرده اند.

انتزاع در لغت به معنای بر کندن و از جای بیرون کشیدن است. انتزاعأی،  بودن:  انتزاعی
 کأه  است آن صولا بودن انتزاعی از مقصود در لغت مقابل عینی و محسوس آمده است؛

 اصأولی  شأود. مأی  دیده آن مصادیق هم عین عالم در اگرچه تصورند قابل ذهن عالم در

 رجأوع  صالح دادگاه های به تواند می است هرکس فرد هر مسلم حق دادخواهی «مانند

: 1394باشأند )همأان،    داشأته  دسترسأی  هأا  دادگاه این به دارند حق ملت افراد همه کند،
 عأالم  در اگرچه که است دادرسی حقوقی اصول جمله از اکمات مح بودن و علنی (106

                                                   . اسأت  تصورشأدنی  راحتأی  بأه  ذهن عالم در نیست، شدنی مشاهد مادی و محسوسات
 شایسأتگی  « معنای مرتبه به و ارزیدن مصدر اسم فارسی زبان در ارزش، :بودن ارزشی

 احتیاجات که شود می گفته اموری به شناسی جامعه اص لاح، در است و »قابلیت « و»

 خواسأت  و پأذیرش  مأورد  کأه  واقعیأاتی  کند. برآورده را انسان گوناگون های اشتیاق و

 اصأول  شأوند.  مأی  خوانأده  اجتمأاعی  ارزش نیأز  دارنأد  م لوبیت و اند جامعه اکثریت

 محلأی  و ویأژه  ن أام  اسأت  مکلّف گذار قانون و بالایند ارزشی بار با مفاهیمی حقوقی،

اجتمأاعی   جهأان  مقوم و خودآگاهی نوعی ساز زمینه که بشناسد را اعتقادات و ها ارزش
 .کند م رح روش ، جامعه آن بر حاکم ارزشی های مؤلفه درک با و است جامعه افراد

ارزش ها واقعیت هایی هستند کأه احتیاجأات و اشأتیاق هأای گونأاگون انسأان را       
برآورده می سازند. منابع این ارزش ها می توانأد اخألاق، مأذهب و عوامأل گونأاگون      
طبیعی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی باشد؛ چراکه ارزش ها مایأه هأای   
اصلی تمدن محسوب می شوند. اصول حقوقی به کمال می اندیشند و درصأددند آنچأه   

از ایأن روسأت کأه اصأول حقأوقی نقأش       باید باشد را، جایگزین آنچه هسأت کننأد.   
راهبردی و تفسیری عمیقی می یابند و ناخودآگأاه ذهأن دادرس و قانونگأذار را، بأدون     

ارزشأی   استدلال و حجت، به سمت خود راهنمایی می کنند ارزش اصول کلی حقأوق، 
ذاتی است. به خودی خود حجت اند و برای آن ها استدلال نمی شود بلکه خود وسیله 

                                                   (88: 1393)آذربایجانی و همکاران،  رای دیگر قواعد حقوقی است.احتیاج ب
 متصأدی  عنأوان  به نهادی نام که است طوری بودن ارزشی جنبه از اصول این اهمیت    

 طأوری  به دارد، را عدالت یعنی انسانی، و الهی ارزش والاترین است شده تعیین قضا امر

 به و بود خانه عدالت ایجاد انقلابیون اصلی های خواسته از یکی مشروطه انقلاب در که
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 بأه  واژه ایأن  فارسأی  بأه  عربأی  هأای  واژه تغییأر  در شأد.  منجر ایران در عدلیه تلسیس

 گرفتأه  قضأا جأای   نهاد تارک بر انسانی خواست ترین با ارزش و شد تبدیل دادگستری

 ویژگأی  این از گرفته نشلت تناظر و تقابل دعوا، طرفین یینیآ برابری مانند اصولی است.

 را هأا  آن دعأوی  طرفین سوی از آن اجرای مقام در تنها نه دادرسی اصول است. ارزشی

 از تشریفات ازجمله دیگر قواعد وضع مقام در اصول این بلکه کند، رعایت می به ناگزیر

      .کند تخ ی ها آن از تواند نمی او و اوست راهنمای قانونگذار سوی
  

                                                                          اصول راهبردی دادرسی 1-4

با توجه به م الب بیان شده اصول راهبردی دادرسی را می توان چکیأده قأانون آیأین       
و فلسأفه قأانون را بایأد در ایأن اصأول جسأتجو نمأود؛         دادرسی مدنی دانسأت؛ روح 

بنابراین، اگرچه اعتبار این اصول، از ن ر حقوقی، همانند سایر مقررات قانون اسأت، بأا   
این همه، می توان نوعی اقتدار اخلاقی برای این اصول، در مقایسأه بأا دیگأر مقأررات     

اشی از هدف و ارزشی است قائل شد. این اقتدار ناشی از کلی بودن و مشروعیت ذاتی ن
که این اصول دنبال می کنند. اثر اقتدار اخلاقی اصول دادرسی، در نقش ایأن اصأول در   
تفسیر مجموعه مقررات قانون آیین دادرسی مأدنی و تکمیأل خألاء و سأکوت قأانونی      

                                                                                     نمایان می شود
اصول راهبردی دادرسی مدنی از یک سو نقش متقابل اصحاب دعأوا و دادرس را در      

جریان دادرسی مدنی تعیین و از سوی دیگأر، حسأن جریأان دادرسأی را تضأمین مأی       
نمایند. تعریف اصول راهبردی بستگی به مفهومی خواهد داشت کأه از حقأوق بنیأادین    

را ترجمان واقعأی دسأته ای از هنجارهأای اخلاقأی،     می گردد؛ اگر حقوق بنیادین  ارائه
سیاسی و فلسفی بدانیم که از آبشخور آزادی، برابأری، مأردم سأالاری و دولأتِ قأانون      
سیراب می شوند، اصول بنیادین را نیز باید اصولی قلمداد کنیم که ریشه در این حقأوق  

هأا موجأب از هأم    بنیادین دارند که وجود آن هأا باعأث پاینأدگی و دوام، و نبأود آن     
( ایأن اصأول   9: 1383)گرجأی،  گسیختگی حیات دادرسی و مشأروعیت آن مأی گأردد   

بنیادین غیر قابل عدول هستند و قانونگذار، دادرس و طرفین دعوا مکلّف به رعایأت آن  
هستند و فقط در تعارض با سایر اصول و بدون اینکه ارزش و اعتبار خأود را از دسأت   

گر ترجیح داده شوند. این اصول ضأامن اجأرای عأدالت    بدهند، ممکن است بر اصل دی
در دادرسی هستند و عدول از آن به درجه ای از اهمیت است که مأی توانأد دادرسأی،    
ادله یا تصمیم قضایی را بی ارزش و بی اعتبار سازد. تعارض دو اصأل حقأوقی بأا بأی     
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تفأوق داده مأی   اعتباری یکی از آن دو پایان نمی یابد، بلکه فقط اصلی بأر اصأل دیگأر    
شود؛ در جایی که قاعده حقوقی اصل کلی را نادیده انگاشته، بهتر اسأت در پأی یأافتن    
اصلی دیگر باشیم که بر آن ترجیح یافته است. بر پایه آنچأه گفتأه شأد، اگأر برخأی از      
اصول بنیادین حقوقی در زمره اصول دادرسی باشند، می توان آن هأا را اصأول بنیأادین    

ز جمله اصول بنیادین دادرسی که در قانون اساسأی ایأران بأه رسأمیت     دادرسی نامید. ا
ق.ا(، حأق  34شناخته شده می توان به حق دادخواهی و حق دسترسی به دادگأاه )اصأل  

قأانون  35ا(، حق دفاع به عنوان یکأی از نتأایج اصأل    ق. 35 )اصل برخورداری از وکیل
تند بأودن آرا  ا(، اصأل مسأتدل و مسأ    ق. 165 اساسی، حق علنی بودن محاکمات )اصل

ا(، رسأیدگی و صأدور حکأم     ق. 164ا(، استقلال دادرس )اصأل   ق. 166 دادگاه )اصل
                                                                                                                      ق.ا( اشاره کرد.   167)اصل  طبق قانون

ی برخی از اصول دادرسی، این اصأول را از اصأول کلأی    شناسایی ارزش بنیادین برا    
حقوقی متمایز می کند و این تمایز در نقش و کارکرد آن ها ظاهر می شأود؛ قانونگأذار   
می تواند هرچند به صورت استثنا، اصول کلی حقوقی دادرسی را نقأ  و مقرراتأی بأر    

دین دارنأد  ها وضع نماید، امأا اصأول کلأی حقأوق دادرسأی کأه ارزش بنیأا       خلاف آن
جایگاهی بالاتر از قانون می یابند به همین جهت قانونگذار در وضع قانون باید بأه ایأن   
اصول احترام بگذارد و تصویب قانون مغایر با این اصول به معنای نق  قأانون اساسأی   

و بأا   1998در حقوق انگلأیس از سأال  در جهت رعایت اصول راهبردی دادرسی  است.
لازم الاجرا شدن قواعد آیین دادرسی جدید نقش بیشتری به دادرس در مدیریت پرونده 
ها اع ا شده است. کد جدید آیین دادرسی مأدنی انگلسأتان، مفهأوم مأدیریت پرونأده      
توسط دادرس را وارد حقوق موضوعه این کشور نمود؛ آماده نمودن پرونده برای جلسه 

تسأاوی   یدگی زیر ن ر قاضی. مدیریت صحیح پرونده به دادگاه اختیار می دهد تا ازرس
امکانات داگستری در جریان دادرسی اطمینان حاصأل کنأد.    اصحاب دعوا در استفاده از

افزون بر این، مراحل آماده سازی پرونده و تحقیق، با ن ارت دادرس انجام مأی گیأرد و   
تن از زمان تحقیأق، بأه طأرز چشأمگیری در کأاهش      با حذف اقدامات غیر مفید و کاس

هزینه های دادگستری موثر است. هر پرونده به تناسب با موضوع دعوا و میزان خواسأته  
اهمیت دعوا و پیچیدگی موضوعات م روحه و وضعیت مالی هر یأک از طأرفین دعأوا    

اوت مدیریت می شود. قاضی باید اطمینان یابد دعوا به سرعت و به درسأتی مأورد قضأ   
قرار می گیرد. دادرس از این پس، عألاوه بأر حأق گأذاری، مسأئول توضأیح امکانأات        
دادگستری )از جمله مدت زمانی که برای هر پرونده صرف می شود( بین اصحاب دعوا 
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نیز هست. توزیع امکانات باید با ملاح ه ویژگی هأای خأاص هأر دعأوا و بأا در ن أر       
وی که امکانات مزبور به برخی دعأاوی خأاص   گرفتن سایر پرونده ها انجام گیرد به نح

اختصاص نیابد در ادامه با توجه به اینکه اصأل حاکمیأت اراده اصأحاب دعأوا یکأی از      
مأی   قأرار دامه این اصل را مأورد بررسأی   اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است در ا

   دهیم.   
                                     

 ه اصحاب دعوای مدنیاصل حاکمیت اراد 1 -2
در حقوق خصوصی این اراده آزاد افراد است که شکل دهنده روابط حقأوقی اسأت.       

قرارداد، بأه مثابأه    در این قلمرو فرد در برابر فرد دیگر قرار می گیرد. در این میان، نفسِ
عالی ترین م هر بروز اراده در حقوق خصوصی، در ن رها مجسم مأی شأود. بنأابراین،    

با ایأن   فردی و تلاقی قصد و رضای طرفین، ترجمان حقوق خصوصی است.ابتکارهای 
 ماننأد  توانأد  می اراده آزادی نیز مدنی دادرسی حقوق در آیا که است این بر وجود بحث

 شأود  گفتأه  اسأت  ممکأن  امأر  بادی شود؟ در تفسیر خصوصی حقوق دیگر های حوزه

 شأد،  خواهأد  منجأر  اشخاص ارادۀ تضعیف به دولت ارادۀ به حقوق از شاخه این اتکای

 اشأخاص  رنأگ شأدن ارادۀ   کم موجب خصومت، کنندۀ فصل عنوان به دولت ارادۀ زیرا

هأا از جملأه لأزوم     زمینه شد؛ به همین علت بعضی از حقوقدانانبه جهت برخی خواهد
 در عمأومی  حقأوق  زیر مجموع  را حقوق از شعبه ارزیابی دلایل به وسیله دادرس این

 دادرسی حقوق الحاق مانع تواند ین خصوص باید گفت این امر  نمیکه در ا گرفته ن ر

 غیرقابأل  ظأاهر  قواعد و مقأررات بأه   دسته این در شود؛ زیرا خصوصی حقوق به مدنی

 اع م و بخش مدنی دادرسی پایان و و مثلاگ شروع است، موثر دعوا اصحاب ارادۀ تخ ی،

 شخا درخواست جلب و ستهخوا تلمین درخواست مانند دادرسی اعمال توجه قابل و

 تأوان  مأی  به همین خاطر است، مدنی دعوای اصحاب و ارادۀ درخواست به ثالث منوط

ن ر می  به رو، این از داد؛ انتقال دیگری به «پذیر شیء انتقال مانند»را  مدنی دعوای مورد
 کأه  آن اسأت  بأر  اصأل  دیگأر،  هأای  شعبه مانند خصوصی، حقوق از شعبه این رسد در

                                                                                               (88: 1393)اکبری، شود. تفسیر مخیره طور هب مقررات
حال که پذیرفتیم حقوق دادرسی مدنی زیرمجموعه حقوق خصوصی بأوده در ادامأه       

 دادگأاه؛  دیگری و وادع اصحاب است یکی رکن دو دارای مدنی دادرسی باید گفت نهاد

 تصرفی و دخل گونه هر توانند می دیگری مالک هر مانند دعوا صاحبان عنوان به طرفین

 کأه  حأالی  در هاست، آن شی منزله به مدنی دعوای و آورند عمل به خود در مایملک را
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 حقوق اصلی فلسفه کند؛ می نقش مدنی ایفاء دادرسی در فنی مدیر یک منزله به دادرس

 دسأت  در بیشأتر  دادرسأی  عمل ابتکار که چرخد می محور این حول نیز نیمد دادرسی

 حقوق سخن، دیگر دعوا؛ به مدیر عنوان به دادگاه یا باشد دعوا صاحبان عنوان طرفین به

 اصأحاب  حاکمیأت  اصل شکل در آزادی اراده، اصل جامه کردن تن به با مدنی دادرسی

ه که قانونگأذار بأا احتأرام بأه اصأل      است همین امر باعث شد یافته ظهور مدنی دعوای
آزادی اراده، شروع به رسأیدگی را منأوط بأه درخواسأت رسأیدگی از سأوی خواهأان        
نماید؛و این احترام به ابتکار عمل اصحاب دعوا تا جایی بوده که حتی اگر بر دادگأاه یأا   
طرفین معلوم شأود کأه اثبأات ادعأا در یأک دادرسأی نیازمنأد طأرح دعأوا در مرجأع           

ار دیگر است این خواهان )مدعی( است که باید ظرف مهلت خاصأی دعأوا را   صلاحیتد
در آن مرجع طرح کرده و رسید آن را بأه دادگأاه رسأیدگی کننأده بأه اخأتلاف تسألیم        

که مالکیت و حاکمیت خواهأان نیأز مشأابه اصأول      این است قابل توجه نکتهنمایدولی 
ون گأذار در مأواردی کأه احتمأال     من أور قأان   دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین

یأا حقأوق طأرف      را به خ أر انداختأه     رود خواهان با اعمال اختیاراتش، ن م عمومی می
ای را پیش بینی نموده است. بنابراین چنأان   نادیده انگارد، مقررات محدودکننده مقابل را

ر، اسأتمداد از اصأل حقأوقی مأذکو     چه قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با
شده و در نتیجأه صأدور آرای متعأارض و تصأمیمات       توانند از حالت شک خارج می

. در ادامه در خصوص میزان پأذیرش ایأن اصأل در حقأوق     یابد  کاهش قضایی متفاوت
 می پردازیم. به بررسی بیشتر این اصل ایران و انگلیس با ذکر مواد

 
 قوق ایراناصل حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی در ح 2-2

 خواسأته،  خواسأتن، » آن فارسی معادل است و « رود» ریش ، از عربی ای واژه اراده 

 نیسأت؛  متفأاوت  لغوی معنای با اراده تعریف حقوقی، بعد است؛ از «آهنگ و قصد میل،
 از اعم و آن است منفعت تصدیق و تصور از پس معین کاری طرف به نفس حرکت اراده

  می باشد انشا قصد

 در مهمأی  نقأش  اقتدارگرایانه، عمل و الزام نیروی آن در که عمومی حقوق برخلاف

 حقوقی روابط افراد خلاق و آزاد ارادۀ خصوصی حقوق در دارد، قوانین تدوین و تکوین

 حقأوق  در اراده حکومأت »ایأن تفکأر    دهد؛ تجلأی  می سامان بدان و آورد می پدید را

 قانون مدنی گواه 10 مادۀ مثال برای ست؛ا رؤیت قابل وضوح به داخلی قوانین در «مدنی
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 بأه  نسأبت  خصوصی قراردادهای»است:  کرده بیان مقنن ماده این در که است، مدعا این

 «است. نافذ نباشد، قانون صریح مخالف که در صورتی اند، نموده منعقد را آن که کسانی

 ارادۀ نقش سع تو با جهان، پیشرفت  مدنیِ دادرسیِ حقوقِ ن امهای از بسیاری امروزه

 حأوزه،  ایأن  در مقأررات  بأودن  تکمیلی به بودن قائل و مدنی دادرسی در دعوا اصحاب

 از برخاسأته  رویکأرد،  ایأن  انأد،  کأرده  م أرح  را «کردن دادگسأتری  قراردادی»رویکرد 

 تجلأی  و توافأق  نوع ترین عالی عنوان را به قرارداد نفوذ امکان آن در که است دیدگاهی

خصأوص   ایأن  در کنأد. البتأه   می بررسی مدنی دادرسی سیر در رسیداد حقوق در اراده
 قأانون  199 مأاده  مثأال  بأرای  داشت. ن ر در نیز را مخالف دیدگاه سمت به گرایش باید

 بأه  رسأیدگی  بأر  علاوه دادگاه حقوقی، امور کلیه در»دارد  می مقرر مدنی دادرسی آیین

 لازم حقیقأت  کشأف  برای که قدامیا یا تحقیق گونه هر دعوا، طرفین استناد مورد دلایل

 «داد. خواهد انجام باشد،

 ایأن  گویأای  اسأت  نمأوده  تعدیل را دلیل تحصیل منع قاعده نوعی به که مزبور ماده

 این در وجدانی اقناع احراز و خواهان ادعای به رسیدگی مقام در دادگاه که است حقیقت

 یأا  و خواهأان  اسأتناد  دمور وسایل و دلایل به مقید نهایی تصمیم اتخاذ جهت خصوص

 کنأد  مأی  م أرح  کأه  متقابلی دعوای یا و دفاع مقام در که ادعایی اثبات مورد در خوانده

 تحقیق هرگونه مدنی دادرسی آیین قانون 199 مادۀ در مقرر مجوز به بنا بلکه بود نخواهد

 جودو این با که چند خواهد داد، هر انجام باشد لازم حقیقت کشف برای که را اقدامی یا

 بأرای  زیأرا  آورد، میأان  به سخن مدنی دعوای اصحاب حاکمیت اصل از توان می بازهم

 ایأن  بأا  امأا  ب ردازد، ادله آوری جمع به تواند قاضی می چند هر هم مورد همین در مثال

قانون آیین  2 ماده تصریح به که آن اول داشت. ن ر در را اساسی محدودیت دو باید حال
 نمأی  قاضأی   خأود  و باشد می دعوا اصحاب تقاضای با دگیرسی شروع دادرسی مدنی،

 بأی  کأه  مأی رود  پأیش  جایی تا فقط نیز ادله آوری جمع ثانیاگ کند، اقدام امر این به تواند

 (6: 1393)طاهری، . ندهد قرار اتهام م ان در را قاضی طرفی

 با توجه به م الب ذکر شده اولین سوالی که به ذهن می رسد این است کأه از آنجأا  
 اشأخاص  آیأا « است فرد هر مسلّم حق دادخواهی»اساسی  قانون 34موجب اصل  که به

 زمینه این در خویش حق از و کرده  محدود را حق این یکدیگر با توافق بر بنا توانند می

 طأرح  هرگونأه  حأق  قأرارداد،  ضمن توانند می متعاقدین آیا مثال کنند؛ برای ن ر صرف

در پاسأخ بایأد    کننأد؟  سأاقط  را خأویش  قأرارداد  از ناشی دادخواهی() احتمالی دعوای
 شأروع  در خأویش  اختیار و ابتکار باب از توانند می دعوا که اصحاب طور همان گفت،
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 بگیرند، یکی تصمیم آن دعوای زوال یا بقا در و معلوم کنند را آن کیفیت مدنی، دادرسی

 کأه  اسأت  حأالتی  شوند، منصرف خویش دعوای از توانند می طرفین که هایی حالت از

 کنند.  می صرف ن ر خویش حق از قرارداد، انعقاد هنگام در طرفین
 دعأوا تأا چأه میأزان در     طرفین مشترک در ادامه سوال قبل می خواهیم بدانیم ارادۀ

محاکم موثر است که برای پاسخ لازم اسأت ابتأدا صألاحیت تعریأف شأود.       صلاحیت
 شایسأتگی( و ) توانأایی  ورتصأ  بأه  حسب تعریف برخی از اساتید حقوق، صألاحیت 

 قأوانین  و اسأت قواعأد   شأده  تعریف دعوا یک به رسیدگی جهت دادگاه قانونی تکلیف

 تقابل این، وجود با .شود می بینی پیش مقنن، سوی از اساساگ محاکم، صلاحیت به راجع

 آیأا  اینکأه  و دعأوا  اصأحاب  مشأترک  ارادۀ بأا  قانونگذار، توسط شده بینی پیش ترتیبات

 درخور برگزینند، خویش دعوای طرح برای توافقی طور به را دادگاهی توانند می طرفین

خصوص باید گفت لازم است بین صلاحیت ذاتی و محلی قائل بأه   این در است. بحث
 آمأره  قواعأد  زمأرۀ  در ذاتأی  صلاحیت به مربوط قوانین و قواعد تفکیک شویم؛ چرا که

 و قواعد شامل قاضأی  این نمودن  است و رعایت الزامی حال هر در آن رعایت که است
 ذاتأی  عأدم صألاحیت   متوجأه  رسأیدگی  جریأان  در دادگاه می شود و حتی اگر طرفین

دهد. امأا   انجام را مقتضی اقدام خویش صلاحیت عدم اعلام راستای در باید شد، خویش
در خصوص صلاحیت محلی بأین حقوقأدانان اخأتلاف اسأت؛ از ن أر برخأی اسأاتید        

 بأه  نسأبت  برابأر  حالأت  یک در افراد تمام طبق اصل برائت حلیم صلاحیت حقوق، در

 می که است طبیعی است دیگری عهدۀ بر حقی خواهان که کسی پس دارند قرار یکدیگر

 صلاحیت قواعد خلاف و در نتیجه بر بر دوش کشد را آن اثبات زحمت و هزینه بایست

شد و بأه همأین    متصور عمومی ن م با قواعد از دسته این ارتباط از اثری توان نمی ذاتی،
 توافقأات  مشأروعیت  اصأل  و مأدنی  دعأوای  اصأحاب  حاکمیأت  اصل به توجه خاطر با
 توافأق  کأه  کرد استدلال توان می قانون مدنی( 10مادۀ) عمومی ن م با اشخاص غیرمغایر

 است. ممکن محلی صلاحیت به مربوط قواعد از عدول برای اشخاص

 حأال  همأه  در محلی صلاحیت به مربوط قواعد هاین استدلال ک با ای عده در مقابل

 دعأوا  اصحاب برای آن برخلاف توافق امکان که نیست دادرسی طرفین حقوق به مربوط

 در دعأوا  کأه  هنگأامی  باشد، توافق طرفین را بی تاثیر دانسته، به طور مثال داشته وجود

 دادگأاه  لحتمص بیشتر قانونگذار است، غیرمنقول مال حوزۀ در مستقر دادگاه صلاحیت

 دادگأاه  رسیدگی آینه، هر دعاوی، این در زیرا را، خوانده مصلحت تا کند می ملحوظ را

 قائأل  آنکأه،  تر مهم بود؛ خواهد محلی تحقیق و معاینه مانند اقداماتی دادن انجام مستلزم
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نأدارد و در   قأانونی  کأه محمأل   است تفسیری زمینه این در طرفین توافق امکان به شدن
 هرگأاه  مأدنی معتقدنأد،   دادرسأی  آیین قانون 352 مادۀ این ادعا با استناد بهتقویت این 

 را رأی دهأد،  تشأخیا  ذاتی فاقد صلاحیت محلی یا را بدوی دادگاه تجدیدن ر، دادگاه

 تأوان  مأی  دیأدگاه،  دو ایأن  تقابأل  در دارد. می ارسال صالح مرجع به را پرونده و نق 

 قأانون ذکأر شأده     371 مادۀ به توجه با را 352 دۀما باید کرد و گفت بیان را میانه ن ری

 صألاحیت  فاقأد )بأدوی   دادگأاه  رأی حالتی در فقط کشور عالی دیوان زیرا کرد، تفسیر

 اگأر  رو، ایأن  از باشأد،  شده ایراد دادگاه صلاحیت به نسبت که کند می نق  محلی( را

 شود. نمی نق فرجامی  رسیدگی در بدوی دادگاه باشد، رأی نشده تعرضی آن به نسبت

 بأه  نسأبت  حساسأیت  و قوانین بر شکلی ن ارت در کشور عالی دیوان شلن حقیقت، در

 انسأجام  اسأت.  بأالاتر  تجدیأدن ر  دادگأاه  از مراتأب  به دادرسی موازین و قوانین اجرای
 موضعی دادگاه سوی از محلی صلاحیت نکردن رعایت دربارۀ می کند اقتضا نیز حقوقی

 351 مأادۀ  برای قیدی را 371 مادۀ 1 بند باید قاعده، اساس بر جهت، همین به .شود اتخا

 دادگأاه  بنأابراین،  کنأد.  مأی  خأارج  اطلاق از محلی( صلاحیت دربارۀ) را آن که دانست

 عأدم   دلیأل  بأه  را رأی صأورتی  در فقأط  کشأور  عأالی  دیأوان  مانند باید نیز تجدیدن ر

 باشد شده ایراد بدوی دادرسی در امر این به نسبت که کند، نق  محلی، صلاحیت
ایأن   بأه  دعأوا  اثبأات  ادلأه  قواعد بودن تکمیلی یا امری بحثدر پایان هم باید گفت 

 پأیش  قأانون  که دلایلی برخلاف توانند می قرارداد طرفین آیا که شود می م رح صورت

 اثبات ادله قواعد کلی، قاعده یک به عنوان حقوقدانان از ای کنند. عده توافق نموده، بینی

 توافأق  با توانند می  طرفین که اند عقیده این بر و ندانسته عمومی ن م به مربوط را وادع

 توانند نمی کشور دیوان عالی یا دادگاه و کنند ن ر صرف آن از ضمنی به طور یا یکدیگر

 مأوارد  کأه  هسأتند  اعتقأاد  ایأن  بأر  حأال  عین در اما کنند ایراد آن رعایت عدم به نسبت

 دارنأد  عمأومی  جنبه موارد این زیرا دارد وجود ثبت قانون  47 و 46 مواد ن یر استثنایی

 در توافق حال عین در اما دانسته تکمیلی را اثبات ادله به مربوط قواعد حقوقدانان، برخی

 از برخأی  بأرعکس  امأا  .(359: 1387)دفتأری،   داننأد  نمی حصر و حد بی را زمینه این

 را آنهأا  خألاف  بأر  تراضأی  و دانسأته  عمأومی  ن م به مربوط را اثبات ادله قواعد اساتید

 وقتأی  مأدنی  دعأوای  اصأحاب  اراده حاکمیأت  پرتأو  در که رسد می ن ر به اند ن ذیرفته

 از جزئأی  کأه  آن مثبتأه  دلایأل  صأاحب  اولأی  طریق به هستند دعوا کل صاحبان طرفین

 در مأدنی  دعأوای  اصأحاب  تراضأی  قاعده، یک به عنوان این باشند؛ بنابر می دعواست،
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 عمأومی  ن م با مخالفت لحاظ به آن خلاف اینکه مگر است موثر و نافذ دلایل وصخص

 .برسد اثبات به قانون یا
 

                                                                                      مصادیق اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا 2-3
جود داشته کأه بیأانگر اصأل حاکمیأت     در قانون آیین دادرسی مدنی مواد متعددی و    

در ادامه ضمن توضیح مختصر به برخی از این مأواد اشأاره    اراده اصحاب دعوا بوده که
  می گردد.

خواهأان اصأولاگ   قانون آیین دادرسی مدنی  2همان ور که قبلاگ بیان نمودیم طبق ماده  -1
 اقامأه دعأوا از حقأوق    در هر زمانی می تواند تصمیم به اقامه دعوا نماید و در واقع حق

پیش خود رسیدگی به اختلافات حقأوقی   انحصاری وی می باشد و دادگاه نمی تواند از
درخواست های ایشأان کأه    را شروع کند. در واقع آزادی اراده اصحاب دعوای مدنی در

اما باید درن ر داشت که بأر هأر اصألی اسأتثنائاتی      ؛تجلی اراده آنهاست، تجلی می یابد
مقأام قضأایی نیأز جهأت      در برخی مواقأع  دین صورت که غیر از خواهان،ب وارد است

می تواند ابتکار عمأل را در دسأت گرفتأه و یأا وارد دادرسأی       صیانت از منافع عمومی
قانون تجارت، دادستان به نمایندگی از طأرف جامعأه    425 طبق بند سوم مادهمثلاگ  شود.

ی متوقف را از دادگاه مربوطأه  ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارت حق دارد صدور حکم
درخواسأت نصأب و    امور حسأبی از قبیأل   تقاضا نماید. همچنین قانون گذار در برخی

و اداره امأوال   عزل قیم و ضم ناظر و امین، اعلام ادامه وضعیت حجر صأغیر بأالش شأده   
  غایب مفقودالاثر، دادگاه را مجبور به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است.

ف است دعوای خود را در دادگأاه محأل اقامأت خوانأده     ده، خواهان مکلّم ابق قاع -2
قانونگذار، در مواردی به خواهان اختیار داده که از بأین چنأد    با این وجود،؛ اقامه نماید

 درو  یکأی را انتخأاب کنأد    دارنأد،  دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بأه دعأوای وی را  
 اموال منقول کأه از عقأود و قراردادهأا   دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به مثل  مواردی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شأرکت  یا ناشی شده باشد 
مختلأف   های قضائی اموال غیر منقول که در حوزه و راجع به خواندگان متعددو دعاوی 

که از بین چند دادگأاهی کأه صألاحیت رسأیدگی بأه دعأوای وی را        دهاختیار داباشند 
                                                                                                                                                   .    کند رند، یکی را انتخابدا
از لحاظ کمیت و کیفیت نیز از اختیارات خواهان بوده کأه بأه جأز     انتخاب خواسته، -3

دادگأاه نیأز    خواسته های نامشروع، با مانع قانونی روبه رو نمی باشد. چه بسأا،  ددر مور
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وسیله خواسته خواهان مشخا می نماید.  خود را به محدوده رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در دعأاوی راجأع بأه     ، نحوه ارزیابی خواسأته در این مرحله از دیگر اختیارات خواهان

 ادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حأق اموال است. بدین ترتیب که خوانده، د
دخالت در میزان آن را ندارند. اما این اختیار نیز در مواردی از جملأه اعتأراض خوانأده    

کأه بأر اسأاس     دعاوی راجع به اموال غیأر منقأول  هزینه دادرسی  به بهای خواسته و در
  محدود گردیده است. قیمت من قه ای وصول می شود

ز اتمام دادرسی و آماده شدن پرونده جهت صدور رأی، دعوا در جریان می تا پیش ا -4
مراحأل دادرسأی    نیز خواهان می تواند با اعمال حق خود در تمأام  باشد. در این مرحله

نیز مصون  خواسته یا درخواست ن یا تغییر نحوه دعوا یاآکم کند ولی افزودن خواسته را 
انون آیأین  قأ  98 کأه قأانون گأذار ذیأل مأاده      از محدودیت ها نبوده است. به گونأه ای 

منشأل   از جملأه داشأتن ارتبأاط،    د به وجود شأرای ی  مقیّ را این تغییرات دادرسی مدنی
                                                                                                     دادرسی دانسته است.     پایان اولین جلسه واحد و تا

خواهان، پس از طرح دعوا، مصلحت خویش را در اسأترداد و   بسیاری از دعاویدر  -5
و هی  کس نمأی توانأد از ایأن اختیأار خواهأان جلأوگیری        می داند پایان دادن به دعوا

باید توجه داشت، او نمی تواند در هر مق عی با استرداد دعأوا، خوانأده را در    . امانماید
همچنین وقت دستگاه قضأا را بأه ب الأت سأوق دهأد. بأه        داده ووضعیت انفعالی قرار 

خوانده و رعایت ن م عمأومی،   همین جهت قانون گذار، همواره با درن ر داشتن حقوق
دعوا توسط  ، سعی داشته چارچوبی برای استردادندهجهت جلوگیری از تضییع حق خوا

نأه بأارز اسأترداد    نموقانون آیأین دادرسأی مأدنی     107خواهان مشخا نماید. ماده ی 
؛ لازم به ذکر است دعوا از طریق مصأالحه و بأا   دعوای خواهان به طور صریح می باشد

                                                                                اختیار طرفین هم قابل پایان دادن است     
توانأد در مقابأل ادعأای     ده مأی خوانأ  قانون آیأین دادرسأی مأدنی،    141ماده   م ابق -6

این ماده نیز با توجه به لفظ می توانأد از اختیأارات خواهأان     خواهان، اقامه دعوا نماید.
بوده و هی  کس نمی تواند خواهأان را از ایأن حأق محأروم کنأد. در خصأوص حأق        

  اعتراض به رای دادگاه نیز طرفین این اختیار را دارند کأه از حأق خأود اسأتفاده کننأد.         
 قانونی مقام قائم یا دعوا طرفین از غیر قانون آیین دادرسی مدنی نیز، 357حسب ماده -7

 قأانون  کأه  مواردی در مگر شود وارد ن ر تجدید مرحله در تواند دیگری نمی کس آنان

 بأه  توانست خواهد دعوا اصحاب درخواست ط بادارد؛ طبق این ماده دادگاه فق می مقرر

 میأان  حقأوقی  راب أه  یأک  خواهأان  توسط دعوا اقامه نماید، زیرا با رسیدگی موضوعی
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 را نسأبی  راب أه  ایأن  بأه  نفأوذ  حأق  ثالث اشخاص و می گردد برقرار خوانده و خواهان

 و انخواهأ  مثأال  اسأت؛ بأرای   شأده  مواجه استثناهایی با اصل این وجود این با .ندارند
 اشأخاص ثالأث   که دارند حق تجدیدن ر و چه در مرحله نخستین مرحله در چه خوانده

 ایأن  بر باید هرچند قانون آیین دادرسی مدنی( 135 )ماده بخوانند فرا خود دادرسی به را

 است؛ توجیه قابل مدنی دعوای اصحاب حاکمیت اصل پرتو در نیز امر این که بود اعتقاد

 می دادرسی به را ثالثی شخا که است اصلی دعوای اصحاب از کیی اراده این باز زیرا

 نمأود  دادرسأی  بأه  ثالث اشخاص ورود مورد در استثنا این که رسد می ن ر به اما کشاند

 بأه  نأه  خأویش  اراده به ثالث شخا طاری، دعوای نوع این در زیرا باشد داشته بیشتری

قأانون آیأین دادرسأی     130 اده)مأ  گأذارد  مأی  دادرسأی  به پا دعوا اصحاب از یکی اراده
نشأده و   پذیرفتأه  استثنایی موارد این حتی العاده فوق طرق برخی آن در بر افزون مدنی(

 441 مأاده  موجأب  بأه  دادرسی اعاده در چنان که می شود؛ اجرا م لق طور به قاعده این
 نمأی  دعوا های طرف از غیر به شخا دیگری عنوان هی  قانون آیین دادرسی مدنی به

 از رسأد  مأی  ن أر  بأه  دادرسأی  آیین قانون در کلی قاعده شود؛ ذکر دعوا در داخل اندتو

 اصأل  نفأوذ  -8قاعأده   نأه  است استثنا است، تصریح به نیاز آنچه الا و باشد تاکید حیث

 از پأس  فراینأد  بلکأه  نیسأت  دادرسأی  بأه  محأدود  فقط مدنی دعوای اصحاب حاکمیت

بأر خألاف   گیأرد و   مأی  بأر  در نیأز  را یمدن احکام اجرای یعنی حکم صدور و دادرسی
دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی پس از ق عیت حکم این محکأوم لأه اسأت کأه حأق      

 .درخواست صدور اجراییه  واجرای حکم و حتی پایان عملیات اجرایی را دارد
 
      در حقوق انگلستان     نقش حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی 3-1

برداشتن ایدۀ دادگستری کامل و تفکیک قائأل شأدن   قوانین تشکیل دادگستری با در 
بین حقوق ماهوی و شکلی باعث جا اُفتادن این تفکأر شأدند کأه وظیفأ  دادگأاه تمیأز       

4امر حکمی"حقوق اصحاب دعوا از طریق اعمال 
5امر موضوعی"بر  "

باشأد. ایأن   مأی  "
گأردد و  ین مأی امر جا اُفتاد که امر موضوعی از طریق تقابل و تناظر و مجادل  طرفین مع

قاضی است که وظیف  اِعمال قانون را بأر آن دارد. در ن أام دادرسأی قأدیم، هأر آیأین       
داد و اگأر مأدعی از اثبأات امأر     دعوایی، یک امر موضأوعیِ بخصأوص را پوشأش مأی    

                                                           
4-The Law 

5-The Facts 
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های دعأاوی،  شد. بعد از الغای آیینماند، دعوایش با شکست مواجه میموضوعی باز می
شدۀ قانونی بر رسیدگی به امأر موضأوعی، از بأین رفأت.     نهای از پیش تعییمحدودیت
بینی در موضوع و امور واقعی دخالت کنأد؛ ابهامأات و    تواند به صورت پیشقانون نمی

بأود   و اتلاف بالتسبیب بأه وجأود آورده   6مشکلاتی که تفکیک دعوای اتلاف بالمباشره
                                                                ناشی از همین دخالت ناروا بود.   

قوانین تشکیل دادگستری اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعأوا را جأایگزین       
های خاص دعاوی نمود. م ابق این اصأل در دادخواسأت امأور موضأوعی مبنأای      آیین

رسد تا وی دعوا به صورت دقیق مشخا شده و به صورت واضح به اطلاع خوانده می
ی تا کجاست و موضوعات مأورد اخأتلاف کأدام هسأتند.     بداند دقیقاگ محدودۀ زمین باز

البته بایستی این نکته را متذکر شد که صرف عدم مجادل  طرفین بر یک امأر موضأوعی   
گردد، بلکه اگر یک طرف ادعأایی در  مشخا، موجب خروج آن از قلمرو دادرسی نمی

کند کأه  ض میگونه فررا منکر نگردد، قاضی اینمورد امری م رح کند و طرف مقابل آن
است و دعوا ثابت است. البته این امکان فراهم است کأه در طأول   امر ادعایی ثبوت یافته

دادرسی، قلمرو موضوعی توسط قاضی، از طریق رد دعوا، یا توسأط طأرفین محأدودتر    
تواند به قلمرو موضوعی دعوا چیزی بیافزاید؛ همأان ور کأه قاضأی    شود. البته قاضی می

به ن ر من، دادگاه مجاز نیست بر یکی از طأرفین اصألاحاتی را   " گفت: 1884فرای در 
                                                                      .   "اش استتحمیل کند که برخلاف اراده

اصل تسلط اصحاب دعوا بر قلمرو موضوعی آن که توسط قوانین تشکیل دادگستری     
ی را به طرفین در تعیین امور موضوعی و واقعی دادرسأی کأه   معرفی شد، بیشترین آزاد

کند. البته بعد از تصویب قوانین مزبأور  ها بار شود، اع ا میقرار است امور حکمی بر آن
ای ای ملاح ات اقتصادی و در راستای تسریع حل و فصأل پأاره  به تدریج به خاطر پاره

به تنازع و مجادلأه در تعیأین امأور     دعاوی، راهی در ن ر گرفته شد که طرفین حتی نیاز
موضوعی پیدا نکنند، بلکه ابتدائاگ بر امور موضوعی توافق کرده و اِعمال امأر حکمأی بأر    
موضوعشان را از دادرس خواهان باشند. اصولی که توسط قوانین تشکیل دادگستری در 

ری قواعأد  انأد، گرچأه بسأیا   ن ام دادرسی انگلیس نهادینه شد، تا به امروز همچنان باقی
                                          است.     حقوقی آیینی از آن زمان تا به حال تغییر کرده

نویسندگان قوانین تشکیل دادگستری به این نکته آگاه بودند که یکی از اهأداف یأک       

                                                           
6-Trespass 
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ای که ادعأایش  ن ام دادرسی مدنی بایستی این باشد که امکان تحصیل حکم برای مدعی
فاعی از ناحی  خوانده مواجه نشده فراهم باشأد. بأه تعبیأری دیگأر، بایسأتی امکأان       با د

که تا به امروز اعتبأار خأود را حفأظ     ،1875 قانون 14دادرسی غیابی موجود باشد. مادۀ 
معنأی   ساخت. گرچأه ایأدۀ دادگسأتری کامأل، اصأولاگ بأه      کرده، این امکان را فراهم می

بود، اما در هأر صأورت، اهأداف آیأین دادرسأی       "دادگستری کامل بین اصحاب دعوا"
گردد. پذیرش کامأل و بأدون   مدنی به تلمین منافع خصوصی اصحاب دعوا محدود نمی

قید و مرز اصل تسلط اصحاب دعوا این نتیجأه را در برخأی مأوارد بأه دنبأال دارد کأه       
طرفین دعوا با تعیین امور موضوعی، دادرس را به صدور حکأم خاصأی مجبأور کننأد؛     
حکمی که وجدان دادرس به صدور آن راضی نیست. بداهتاگ این به معنی تعدی به شألن  

خواهنأد قأانونِ   و جایگاه دادگاه و تقلب نسبت به قانون است. اصحاب دعوا اگأر نمأی  
اصولاگ صالح، بر اختلافشان اعمال گردد، آزادند که آن را به داوری ارجأاع دهنأد. شأاید    

راد صرفاگ جنب  ن ری دارد، چرا که عملاگ در هأر دو صأورت   گونه به ن ر برسد این ایاین
رسند؛ اما بایأد ایأن تأوهم را از    شان می)=رجوع به دادگاه یا داوری(، طرفین به خواسته

ذهن زدود. چرا که آراء صادره از محاکم نه فقط بر اختلافأاتی کأه مبنأای رأی هسأتند     
م قضایی توسط وکلای طرفین حأل و  تلثیرگذار است بلکه بر اختلافاتی که خارج از ن ا

بینی نتیجأ   گردند نیز تلثیرگذار است. وکلا و مشاوران حقوقی با توجه به پیشفصل می
نامأه و سأازش بأین    رجوع به دادگاه برای حل اختلاف، به ارائ  مشاوره و تن أیم صألح  

 پردازند؛ به تعبیر دیگأر، اصأحاب دعأوا و وکألای آنأان بأه نتأایج       اصحاب اختلاف می
کننأد و بأا   دعواهای مختومه و حل و فصل شده و آرای صادرشده در آنهأا، اعتمأاد مأی   

شأوند و بأا توجأه بأه ایأن      ها و تکالیفی متصور مأی توجه به آراء مزبور برای خود حق
گردند. بدین سان اهمیأت تألثیر رأی دادرس در   ملاح ات وارد مذاکره برای سازش می
گردد. لذا مهم است کأه اصأل   شخاص روشن مییک دعوای خاص بر اختلافات آیندۀ ا

تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی آن، با توجه بأه آثأار اجتمأاعی ناشأی از رأی دادگأاه،      
                                                                                    محدود گردد.

ین دعأوا اعمأال   رسد بایستی بأر اصأل تسألط طأرف    محدودیت دیگری که به ن ر می    
شأود. گرچأه   مربوط مأی  7گردد، به دعاوی مسوولیت مدنی برای م الب  خسارت تنبیهی

دیده اسأت  اتفاق ن ر وجود دارد که هدف مسوولیت مدنی جبران خسارت شخا زیان

                                                           
1-Punitive Damages 
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ترین دعاوی هستند. ولی با این حال، هنوز هأم  "خصوصی"و دعاوی مسوولیت مدنی، 
8بازدارندگی"

سوولیت مدنی است. حکم به پرداخت خسارت تنبیهی یکی از اهداف م "
جایی کأه خسأارت تنبیهأی    در پی تهدید عامل بالقوۀ زیان به برخورد شدید است. از آن

شود، در واقع به عنوان عامل مشوق و سائق بأرای طأرح دعأوا    دیده پرداخت میبه زیان
ایأد بتوانأد دعأوا را    دیده پس از طأرح دعأوا نب  رسد که زیانکند. لذا به ن ر میعمل می

                                                                  استرداد کند یا در قلمرو موضوعی آن تصرف کند.
در راب ه با نقش اصحاب دعوا در دادرسی مدنی باید این نکته بیأان شأود کأه آنچأه         

یق پرونأده نیأز بسأتگی بأه     قانون پرونده است بستگی به حقایق پرونده دارد و البته حقا
حقایق متعلق به طرفین دادخواهی دارد نه اینکه این حقأایق بسأتگی بأه قضأات داشأته      
باشد. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه دامنه وسیعی از اختیارات را به قاضأی در  
راستای بررسی حقایق پرونده اع ا کرده است که در این راستا قاضی پرونده مأی توانأد   

ش علی الراس هرگونه اقدام تحقیقیکه از لحاظ حقوقی قابل قبول و مجاز اسأت را  خود
تواند از طرفین دعوت کند بأه او توضأیحاتی را دربأاره    دستور دهد. قاضی همچنین می

تواند لازم بداند که طأرفین  حقایق پرونده که او لازم می داند ارائه دهند، او همچنین می
و در جهت بررسی های لازم حاضأر شأود. از طأرف دیگأر،     یا یکی از آنها شخصاگ نزد ا

آنچه از همه مهم تر است این است که قانون این مقوله را در حقأوق انگلسأتان روشأن    
ساخته است که هدف از حل اختلافات این است که به طأرفین دادخأواهی بأار اثبأات     

شت که قاضی مأی  حقایق مربوطه تحمیل شود و باید در این راستا به این مقوله توجه دا
تواند به حقایقی توجه داشته باشد که در میان مباحث به عنأوان دلیأل مباحأث )دلایأل     
اصلی اتخاذ تصمیم قضایی برای او( در ن ر گرفتأه مأی شأود حتأی اگأر هیچکأدام از       
طرفین دادخواهی به طور خاص به آنها تاکید نکند، او نمی تواند تصمیم قضأایی اش را  

د که در بین مباحأث م أرح نشأده اسأت. مفأاهیم مختلفأی کأه در        مبتنی بر حقایقی کن
مجموعه مقررات در ن ر گرفته شده اند در حقوق فرانسه پیچیده هسأتند و بأه سأادگی    
تحلیل نمی شوند با این وجود در حقوق انگلستان برای وکلا انگلیسی در صأورتی کأه   

یلأی کأه بأه وسأیله آنهأا      و دلا 9آنها به تمایزی که در حقوق انگلستان بین حقایق مادی
حقایق اثبات می شوند توجه کنند احتمال هی  گونه اشتباهی بأه وجأود نخواهأد آمأد.     
امروزه قضات فرانسوی قدرت بالاتری نسبت به برادر انگلیسی خود نسأبت بأه دلایأل    

                                                           
2-Deterrence 

5-Material Facts 
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دارند با این وجود در هر دو کشور تنها برای طرفین دادخواهی در ن ر گرفته شده است 
ق ادعاهای مربوطه شان و ادعاها و یا پذیرش متقابل آنهأا، محأدودیت هأایی    که از طری

قرار داده شده است که قاضی نمی تواند برای مدلّل کردن حکمش، خود حقایقی را پیدا 
کند. در این راستا هم حقوق انگلستان و هم حقوق فرانسه ایأن اصأل کلأی را در ن أر     

دامنه عمل دادگاه هأا را کأه قضأات بأه آن      گرفته اند که این طرفین اختلاف هستند که
رسیدگی کنند مشخا می سازد و نه اینکه اختلافی که دادگاه ممکن است آن را مرجح 
بداند و از این جهت در واقع قانون می تواند برای قاضی باشأد، امأا قاضأی بأه وسأیله      

بتأه در  انتخاب طرفین نسبت به حقایق مادی)مورد ن ر آنها( نیز محأدود شأده اسأت. ال   
مبنای آیأین دادرسأی انگلسأتان      CPRراب ه با حقوق انگلستان تا قبل از تصویب قانون

بر روش ترافعی استقرار یافته بود که بر مبنای آن طرفین و وکألای آنهأا مأوارد ذیأل را     
کنترل می کردند. شروع و تشکیل داخواهی خصوصاگ در راب ه با طراحی دادخواهی هأا  

ب حقایق مادی، چهارچوب کلی کأه دلایأل دادخواسأت در آن    که از جمله شامل انتخا
جهت در ن ر گرفته شود)برای مثال ترسیم چهارچوب ادله دادخواست بر مبنأای راب أه   
قراردادی یا شبه عقد یا هر دوی آنها و همچنین انتخاب راه های جبأران خسأارت(. بأا    

یأک   CPRاصألاح شأد؛   CPR این وجود اصل کنترل طرفین دادخأواهی بأه موجأب    
چهأأارچوب کلأأی را بأأرای مشأأارکت فعالانأأه قضأأات در توسأأعه پأأیش از محاکمأأه در 
دادخواهی های متوسط یا بسیار پیچیده در ن ر گرفت. در این راستا قضأات بایسأتی از   

های دادخواهی با سأرعت معقأولی انجأام    کردند که پروسهاین مقوله اطمینان حاصل می
ه درستی اولویت بندی مأی شأوند و در طأی ایأن     می شود، مسائل پرونده شناسایی و ب

مراحل آماده سازی، قضات مکلّف هستند تا محتوای ادله را نیز کنترل کنند. البتأه بأرای   
دامنه عمل قضات  محدودیت هایی نیز وجأود دارد بأه ایأن ترتیأب کأه حتأی پأس از        

ا هنوز این طرفین دادخأواهی هسأتند کأه ادلأه یأا شأواهد مربوطأه ر        CPRاصلاحات 
انتخاب می کنند و نحوه ارائه آنها را برمی گزیننأد. عألاوه بأر ایأن طأرفین دادخأواهی       
هستند که هنوز کارشناسان خود را معرفی می کنند )آنها می توانند بر روی انتخاب یک 

محسأوب مأی   CPR کارشناس مشترک توافق کنند که این مقوله از نوآوری های قانون 
برای استفاده از کارشناس لازم است با این وجأود بایأد    شود( البته صدور مجوز قانونی

از انتخاب قضایی کارشناسان افراد خودداری شود مگر اینکه طأرفین در راسأتای ایجأاد    
یک توافق واحد نسبت به انتخاب کارشناس مشترک بأه توافأق نرسأند. در ایأن راسأتا      

دازه توسأط قضأات   همچنین دادگاه تجدیدن ر بیان کرده است که مداخلات بیش از انأ 
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ها در دوره بررسی ادله ممنوع است زیرا این مقوله باعأث مأی شأود کأه اشأتباهاگ      دادگاه
این مقوله ای است که »قاضی برای خود یک نقش مشابه تفتیش عقایدی قائل شود زیرا 

 «. کاملاگ در برابر یک سیستم دادرسی ترافعی قرار دارد
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 نتیجه گیری
که برای خواهان جهت احقأاق حأق تضأییع شأده، مقأرر       وسیله و ضمانت اجرایی

دارد که می تواند اختلاف خود را به دادگاه ببرد یا با توافق طرف  گردیده، اقامه دعوا نام
دعوای حقوقی متعلق به اصحاب دعواسأت و  . مقابل، داوری خصوصی افراد را ب ذیرند

اسأت. شأروع     رده شأده به این دلیل طرح، تعقیب یا انصأراف از آن نیأز بأه آنأان سأ      
رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان بوده و دادگاه نمی تواند به ابتکأار  

رسیدگی به اختلافات حقوقی را آغاز کند. اما در ن ام دادرسی فعلی بر اصل لزوم  خود،
خواهأان بأر شأروع دعأوا،      و حق همه جانبه و انحصأاری  درخواست در دعاوی مدنی

خواهأان، مقأام قضأایی نیأز جهأت       رد شده است. بدین صورت که غیر ازاستثنائاتی وا
بأه   صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد. از ایأن قبیأل اسأت؛ رسأیدگی    

در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچأار   امور حسبی و درخواست ورشکستگی.
خارج خواهند شد. البتأه   تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، از حالت شک

اگر چه در قوانین به طور صریح از اصل حاکمیت خواهان بر دعوای مدنی، سأخنی بأه   
ف بأه فصأل   ق.آ.د.م، قضأات را مکلّأ   3نیامده است. اما قانون گذار ذیأل مأاده ی    میان

                                                                                                                                                         مغایر با شرع نموده است. خصومت حتی با اصول حقوقی غیر
 قأانون  تأاریخ  در مأدنی  دعأوای  اصأحاب  حاکمیت اصل از نامی صراحت به اگرچه    

 یهأا  دادرسأی  بأر  آن اندیشه و روح اما خورد نمی چشم به ما حقوقی ادبیات و گذاری
 مأدنی،  دادرسأی  بأودن  نسأبی  بأه  توان بود؛ از جمله آثار این اصل می فرما حکم مدنی

 مأدنی  احکأام  اجأرای  در درخواسأت  اصل و مدنی دادرسی حقوق قواعد بودن تکمیلی

 تعداد به گرفت، نتیجه نیز را دعوا بودن تجزیه قابل اصل توانمی از این اصل. کرد اشاره

 آن های طرف تعداد به مدنی دعوای نتیجه در و است ورمتص آنان اراده دعوا، های طرف

 بأا  جهأان،  پیشرفت  مدنیِ دادرسیِ حقوقِ های ن ام از بسیاری امروزه .است تجزیه قابل

 داده قرار توجه کانون در را« کردن دادگستری قراردادی» رویکرد بودن، تکمیلی پذیرش

 اند.
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  258.......................................................انگلیسو  راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایراناصل 

 شماره،  ،نشریه حقوق اساسیمبنا و مفهوم حقوق بنیادین،  (.1383) گرجی، علی اکبر-
2:21-33.                                                                                       

 ،مجرد  انتشارات، اول جلأد  ،انیبازرگ مدنی دادرسی آیین(. 1378) احمد دفتری، متین-
                                                                                    تهران.        

 تمیأز  چگأونگی  و آنها تفسیری نقش و دادرسی اصول مفهوم(. 1385) محسنی، حسن-

                                                                                                                                          .63-55: 193و  192شأماره   وکرلا،  کرانون  ماهنامره  دادرسأی،  تشریفات از اصول این
مجلره  موضأوعه،   حقأوق  و حقأوق  کلأی  اصأول (. 1376) اعلیرض وادقانی، محمدزاده-

 .36 شماره  ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده
 پویأایی  عامأل  حقوق، کلی اصول(. 1390) میرمحمدی، معصومه و الله موسوی، فضل-

   .31شماره ،اسلامی حقوقحقوق بین الملل کیفری، 
 ،انتشرارات فکرسرازان  ، 1مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد. (1392)مهاجری، علی-

                                                                                                                          تهران.
 

 ب: منابع لاتین
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